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رخداد حادثه ها

شــرق: جوانی که متهم به قتل دوســتش است، وقتی 
در مقــام دفاع از خودش قرار گرفــت، توضیح داد که 
چطور پدرش او را از هفت ســالگی معتاد کرد و بعد در 

نوجوانی مورد آزارواذیت قرار گرفت. 
بــه گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبــل مأموران در 
جریــان قتل پســر جوانی به نام مازیار قــرار گرفتند که 
به تازگــی از شهرســتان به تهران آمده  بــود. مردی که 
موضــوع را به مأموران خبر داد، مدعی شــد نمی داند 
چه کســی این قتل را انجام داده  اســت اما روز قبل از 
حادثه هم این جوان را در کارگاهش دیده  بود. با انتقال 
جســد به پزشــکی قانونی و آغاز تحقیقات، مشــخص 
شــد مازیار روز قبل از مرگش برای دیدار با دوســتش، 
شاهین، به محل کارگاه رفته  و بعد از قتل مازیار، شاهین 
هم مفقود شــده  بود. پس از انجام تحقیقات گســترده 
سرانجام شاهین شناسایی و بازداشت شد.  در تحقیقات 
به عمل آمده شاهین اتهام قتل را قبول کرد و مدعی شد 
چون مازیار او را مورد آزارواذیت قرار داده ، مرتکب این 
قتل شده  است.  متهم گفت: مقتول یکبار به من تعرض 
کرده بود و قصد داشت دوباره تعرض کند که من با میله 
آهنی به سرش کوبیدم و او را به قتل رساندم و بعد هم 
فرار کردم. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت، 
پرونده برای رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده  شد. متهم روز گذشته در جلسه 
رسیدگی حاضر شــد. در ابتدا کیفرخواست علیه متهم 
خوانده شــد و سپس اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و 
درخواست صدور حکم قصاص کردند.  در ادامه نوبت 
به متهم رســید. او اتهام قتل را قبول کرد و مدعی شد 
برای دفاع از خودش مرتکب این قتل شــده  اســت. او 
گفت: من و مازیار تا کلاس پنجم دبســتان در روستای 
خودمــان درس می خواندیــم. برای گذرانــدن دوران 
راهنمایی و دبیرستان به شهرستان رفتیم و در خوابگاه 
مســتقر شدیم. درواقع من در خوابگاه با او آشنا شدم و 
پنج ســال در یک خوابگاه با هم بودیم. روســتاهای ما 
۳۰کیلومتر از هم فاصله داشت و با هم آشنا بودیم، اما 
دوستی نداشــتیم تا اینکه در خوابگاه رابطه ما نزدیک 
شــد. یک شــب در خوابگاه، مازیار که جثه ای بزرگ تر 
از من داشــت، من را مورد آزارواذیــت قرار داد. خیلی 
حالم بد بود و وضعیت روحی خوبی نداشــتم تا اینکه 
فردای آن روز متوجه شدم بچه های خوابگاه درباره من 
صحبت می کنند؛ آنها می دانســتند به من تعرض شده 
اســت. اینکه مازیار موضوع را به بقیه بچه ها گفته  بود 
خیلی ناراحتم کرد اما مســئله به همین جا ختم نشــد؛ 

مدتی بعــد فهمیدم علاوه بر بچه هــای خوابگاه، همه 
بچه های روســتای خودمان و روســتایی که مازیار اهل 
آنجــا بود هم درباره تعرضی که به من شــده  اســت، 
صحبت می کنند. این مسئله من را خیلی ناراحت کرد؛ 
ترک تحصیــل کردم و به تهران آمــدم و در یک کارگاه 
مبل سازی مشغول به کار شدم. متهم گفت: مدتی قبل 
از حادثــه یکی از هم روســتایی هایم را دیدم. او به من 
گفت چرا تلافی کاری را که مازیار کرده  است، نمی کنی 
تا دیگر ســاکت شــود و دربــاره تو صحبــت نکند. با 
حرف های این دوستم تصمیم گرفتم کار مازیار را تلافی 
کنــم. یک روز به او زنگ زدم و خــودم را پوریا معرفی 
کردم؛ پوریا دوست مشــترکمان در خوابگاه بود. مازیار 
را بــه تهران دعوت کردم و گفتم می خواهم او را ببینم 
و خاطراتــی را باهــم دوره کنیم.  چنــد روز بعد مازیار 
آمد، برادرش هــم همراهش بود. باهم غذا خوردیم و 
کمی صحبــت کردیم. بعد برادرش رفت و من و مازیار 
تنها شــدیم. او سر صحبت را باز کرد و گفت به یکی از 
دوستان مشــترکمان تعرض کرده  است. بعد نام من را 
آورد و گفت به شــاهین هم تعرض کرده ام. این مسئله 
من را خیلی بهــم ریخت و دوباره ناراحت شــدم.  به 

روی خودم نیاوردم و فردای آن روز باهم قرار گذاشتیم 
برای ناهار پیش من بیاید. بعد از غذا به ســمت من آمد 
و خواســت من را مورد آزار قــرار دهد، به او نگاه کردم 
و گفتم شــاهین که دیروز حرفش را زدی و گفتی به او 
تعرض کرده ای، من هســتم. شــوکه شد و در چشمانم 
نگاه کرد بعد با چاقو به ســمتم حمله کــرد تا دوباره 
تعــرض کند. من هم چاقــو را از او گرفتــم و بعد هم 
با میله آهنی به ســرش کوبیدم که فــوت کرد.  در این 
هنگام قاضی به متهم گفت: شما پنج سال باهم دریک 
خوابگاه بودید مدعی هستی خودت را شخص دیگری 
معرفی کردی و مازیار را به محل کارت کشاندی، چطور 
شد که او تو را نشناخت مگر چنین چیزی ممکن است؟
متهم پاســخ داد: من تصادف کرده  بودم و صورتم 
کمــی تغییر کرده  بــود. مازیار وقتی آمد به من شــک 
کــرد؛ او فکر می کرد من پوریا هســتم و بــه من گفت 
چقــدر عوض شــده ای اما متوجه نشــد بــه او دروغ 
می گویــم. او همچنین در پاســخ به این ســؤال که اگر 
مازیــار چاقو داشــت و با چاقو حمله کــرد، چرا چنین 
چیزی در صحنه جرم کشــف نشده  اســت، گفت: من 
چاقــو را گرفتم به آشــپزخانه پرت کــردم این موضوع 

را بارهــا گفتــم، نمی دانم چرا به آن توجهی نشــد. او 
همچنین دربــاره اعتیادش گفت: پدرم اعتیاد داشــت 
و مــن را هم از هفت ســالگی معتاد کــرد، من و پدرم 
باهم شــیره می کشــیدیم. در دوران خوابگاه هم شیره 
می کشــیدم و بعــد که بزرگ شــدم و به تهــران آمدم 
شیشــه مصرف می کــردم. کار که پیدا کــردم تصمیم 
داشــتم مصرف شیشه را هم کنار بگذارم که این حادثه 
اتفاق افتاد. سپس وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر 
شــد، او گفت: من چندبار درخواست کردم، با توجه به 
وضعیت خاصی که موکلم دارد، به کمیسیون پزشکی 
قانونی معرفی و وضعیت روانی او بررســی شــود، اما 
توجهی نشــده  اســت و حالا از دادگاه درخواست دارم 
متخصصان روان پزشک او را معاینه کنند. سپس متهم 
بــرای بیان آخرین دفاع در جایگاه حاضر شــد و گفت: 
مــن از اولیای دم عذرخواهــی می کنم. وضعیت روانی 
درســتی نــدارم و سال هاســت که افســردگی دارم. از 
کودکی هــم من را معتاد کردند و بعــد هم آن حادثه 
در خوابــگاه پیش آمد، وضعیــت روانی ام کاملا به هم 
ریخت. با پایــان گفته های متهم، اولیای دم برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

شرق: مردی که نوزاد دوماهه اش را به دلیل گریه کردن 
به قتل رســانده است، در بازداشــت به سر می برد و 
تحقیقات قضائــی از او در جریان اســت. کارآگاهان 
جنایی استان خراســان رضوی چند روز قبل از طریق 
مســئولان یک بیمارستان مطلع شدند پسری دوماهه 
به طرز مشکوکی جان  باخته اســت. مأموران بعد از 
حضور در بیمارســتان متوجه شدند روی گردن و سر 
این کودک آثار آزار و شکنجه وجود دارد به همین دلیل 

به تحقیق از پدر و مادر او پرداختند. 
این زوج گفتند: «صبح روز حادثه چیزی در گلوی 
فرزندمــان گیر کرد و وقتی دیدیم بدحال اســت او را 
سریع به بیمارستان رساندیم. ما نمی دانیم آثار کبودی 
و خراش روی بدن او چطور به وجود آمده و شاید در 
بیمارســتان ایجاد شده باشد. زمانی که ما حمید را به 
اینجــا منتقل کردیم زنده بود اما بعــد از چند دقیقه 

به ما گفتند پســرمان فوت شده است». مأموران برای 
روشن شدن جزئیات ماجرا جسد را به پزشکی قانونی 
فرســتادند و متخصصــان مأمور شــدند علت اصلی 
مرگ حمیــد را فاش کننــد. از ســویی کارآگاهان به 
بررســی زندگی این زوج پرداختند و پس از پرس وجو 
از همســایگان این زن وشوهر دریافتند کودک دوماهه 
همیشــه مورد آزار قرار می گرفــت و صدای گریه اش 
در ســاختمان به گوش می رسید. از سویی معلوم شد 
مادر حمید همسر دوم شوهرش است و مرد ۳۴ساله 
همیشــه در این خانه نیســت و فقــط بعضی اوقات 
به ملاقــات همســر و فرزندش می آیــد. درحالی که 
همه شواهد نشــان می داد این زوج زندگی بسامانی 
ندارند، مــادر کودک بــار دیگر تحــت بازجویی قرار 
گرفت. او هنگامــی که فهمید پلیس به بســیاری از 
اسرار زندگی اش پی برده است، لب به اعتراف گشود 

و شــوهرش را به عنوان قاتل معرفی کــرد. او گفت: 
«شــوهر اولم مردی معتاد بــود و زندگی با او امکان 
نداشــت به همین دلیل از آن مرد جدا شــدم و بعد از 
مدتی شــوهر فعلی ام که مردی افغان اســت از من 
خواســتگاری کرد، با اینکه او زن داشــت قبول کردم 
با او ازدواج کنم. بعد از تولد پســرمان شــوهرم رفتار 
خوبی با او نداشــت و کتکش می زد. صبح روز حادثه 
من زود از خواب بیدار شــدم و چون می خواســتم به 
حمام بروم برای پسرم چای داغ شیرین درست کردم 
و در شیشــه شــیر ریختم به همســرم گفتم هروقت 
حمید بیدار شــد و گریه کرد چای را بــه او بدهد. در 
حمام بودم که صدای گریه پســرم را شــنیدم. بعد از 
آن سه بار صدای کوبیده شدن چیزی به گوشم خورد 
و وقتــی از حمام بیــرون آمدم دیــدم حمید بدحال 
است. برای همین ســریع او را به بیمارستان بردیم».

این زن ادامه داد: «در تمام مدتی که حمید با پســرم 
بدرفتاری داشــت من را تهدید کرده و گفته بود نباید 
از ایــن موضوع چیزی به دیگران بگویم من هم چون 

می ترسیدم سکوت می کردم».
مأمــوران در ادامــه بــه بازجویی از مــرد افغان 
پرداختند. او که فهمیده بود واقعیت فاش شده است 
به قتل نــوزاد اعتراف کرد و گفت: «من بیشــتر خانه 
همســر اولم بودم اما شب قبل از حادثه به منزل زن 
دومم رفتــم و صبح روز بعد وقتی حمید شــروع به 
گریه کــرد اعصابم به هم ریخت بــرای همین کنترل 
خودم را از دســت دادم. او را بلند کردم و سرش را به 
دیوار کوبیدم. من قصد نداشــتم حمید را بکشم فقط 
می خواســتم کاری کنم که گریه اش متوقف شود».بنا 
بر این گزارش، متهم به قتل درحال حاضر در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. 

از اعتیاد در کودکی تا قتل در جوانی
دستگیری قاتل افغانستانی 

به درخواست اینترپل
شرق: مرد افغانستانی که متهم است پدرزن خود  �

را در یکی از ولایت های کشــورش به قتل رسانده، به 
درخواســت اینترپل بازداشــت اما در تحقیقات اولیه 
منکر قتل شــد. در پی درخواســت و تمــاس اینترپل 
افغانســتان با بخش اینترپل نیــروی انتظامی ایران، 
دســتگیری مرد جوانی به نام رحمت در دســتور کار 
پلیس ایران قرار گرفت. در گزارش اولیه ای که از طرف 
اینترپل و به درخواســت پلیس افغانستان به پلیس 
ایران ارســال شده، نوشته شده اســت این مرد جوان 
متهم است در ۲۱ اردیبهشت  امسال پدرزن خود را در 
ولایت «کاپیسا»ی افغانستان با ضربه جسمی سخت 
به ســرش به قتل رسانده اســت. مدت کوتاهی پس 
از ارســال این درخواســت به پلیس ایران پسر مقتول 
نیز بــرای پیگیری پرونده به ایران آمــد و در نهایت با 
پیگیری های انجام شــده متهم در یک اتاق سرایداری 
در خیابان فلســطین تهران شناســایی و دستگیر شد. 
روز گذشــته فرزند مقتول و متهم در شــعبه ششــم 
دادســرای جنایی تهران حاضر شــدند. فرزند مقتول 
در توضیــح ماجرا و نحوه قتل گفــت:  این مرد قبل از 
این اتفاق در افغانســتان داماد ما بود و پس از مدتی 
با خواهرم دچار اختلاف و مشــکل شــد و از خواهرم 
خواســت خانه اش را به نام او کند، اما خواهرم از این 
کار خودداری کرد. او برای مدتی خواهرم را ترک کرد و 
بعد از بازگشت بار دیگر درخواست خود را مطرح کرد 
و روز حادثه نیز بر سر همین موضوع با پدرم درگیر شد 
و با قنداق اسلحه به سر او زد که پدرم بر اثر ضربه ای 
که او زده بود، جانش را از دست داد، درحال حاضر ما 
درخواســت بازگرداندن او به افغانستان را داریم تا به 
موضوع رسیدگی شود. این در حالی بود که متهم در 
تحقیقاتی که از او انجام شد، منکر حضورش در زمان 
ادعایی شــاکی در ولایت کاپیسا شد و گفت من در آن 
زمان در شــهر «کابل» بودم و برای این ادعا شاهد هم 
دارم و در قتل نقشــی نداشــته ام. در پی اظهارات دو 
طرف، بازپرس محسن مدیرروستا دستور تحویل متهم 
و پرونده را به اینترپل داد تا متهم از ایران به افغانستان 

فرستاده شود. 

قتل دختر جوان در منزل مسکونی
یک دختر جوان شامگاه جمعه در منزل مسکونی  �

واقــع در یکــی از محله های حاشــیه شــهر همدان 
به قتل رســید. این رخداد طبق بررســی های میدانی 
صورت گرفته به علت اختلاف خانوادگی بوده است. 
طبق اظهــارات افراد حاضر در محــل جرم، این قتل 
توســط یکی از بســتگان نزدیک مقتول گزارش شده 
اســت؛ گویا پس از تماس تلفنی مستمر وی با مقتول 
و پاســخ ندادن زن جوان، وی نگران شــده و به منزل 
مســکونی مقتــول مراجعه می کند. ایــن فرد پس از 
حضور در منزل مسکونی، با جسد خونین دختر جوان 
مواجه می شــود و موضوع را بــه عوامل فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ گــزارش می دهد. هرچنــد گمانه زنی ها 
از نقش یکــی از نزدیک ترین بســتگان در این پرونده 
حکایت دارد اما رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان 
دراین باره به ایرنــا گفت: هنوز پرونده این قتل تکمیل 
نیســت و نمی توان بر اســاس گمانه زنی مردم اظهار 
نظر کرد. سرهنگ رضا زارعی افزود: کار پلیس مبنای 
علمی و کارشناسی دارد و نمی توان بر اساس حدس 
و گمان تصمیم گیری و اظهار نظر کرد. وی ادامه داد: 
ابعاد و زوایای این قتل پنهان نیســت و امید می رود با 
تحقیق و بررســی کارآگاهان زبده پلیس آگاهی بتوان 
در کمترین زمان قاتل را دســتگیر کرد. وی ادامه داد: 
این قتل توسط یکی از بســتگان مقتول گزارش شد و 
طبق بررســی های صورت گرفته مقتول با استفاده از 

سلاح سرد به قتل رسیده است. 

۴ کشته و ۲ مصدوم 
در سقوط پراید در کانال آب

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور با اشاره به  �
ســقوط پراید در کانــال آب در اردبیل گفت: بر اثر این 
حادثه چهار نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند. مجتبی 
خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، در ارتباط 
با ســقوط پراید در کانال آب در اردبیل اظهار کرد: این 
حادثه ســاعت ۳۵ دقیقه بامداد در بیله سوار حوالی 
جعفرآباد اردبیل به وقوع پیوســته است. وی افزود: 
متأسفانه چهار نفر در دم جان خود را از دست دادند 
و دو نفر توسط نیروهای اورژانس به نزدیک ترین مرکز 

درمانی انتقال یافتند. 

مرگ تلخ مادر و ۳ فرزندش 
بر اثر گازگرفتگی

یك مادر و ســه فرزندش در روستای ابراهیم آباد  �
اراک بر اثــر گازگرفتگی جان باختند. حدود ســاعت 
۱۹:۴۵ جمعه، گزارشــی از جان باختــن اعضای یک 
خانواده در روســتای ابراهیم آباد شهرســتان اراک به 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعلام شد. با اعلام این 
خبر بلافاصله تیم های تخصصی از کارآگاهان پلیس 
و دیگر تیم های تخصصی، برای بررســی موضوع به 
محل اعزام شــدند و بنابر گزارش ها و بررســی های 
اولیه، چهــار نفر از اعضــای این خانــواده به علت 
گازگرفتگی ناشــی از مســدودبودن مســیر دودکش 
بخاری، جــان خود را از دســت داده اند. بــر اثر این 
حادثه تلخ، مادر خانواده حدودا ۳۲ســاله به همراه 
پسر چهارساله و دختران هشــت و ۱۰ساله اش جان 
باختند. تحقیقات تکمیلی از سوی کارآگاهان پلیس 

درحال انجام است.

پنج قاره

یک ایرانی بین ۱۱ کشته آتش سوزی در گرجستان
آتش ســوزی در هتــل لئوگرنــد واقع در شــهر  �

ســاحلی باتومی این کشــور، جان یک ایرانی و ۱۰ 
گرجســتانی را گرفت.  طبق بیانیه ابتدایی گئورگی 
گاخاریا، وزیر کشــور گرجستان دراین باره، وقوع این 
آتش سوزی در ســاعت ۲۰:۰۱ به نیروهای امدادی 
گــزارش شــده و تیم های نجات در ســه دقیقه به 
محــل حادثه رســیدند.  وی دیــروز در گفت وگو با 
خبرنــگاران در باتومی گفت احتمالا آتش از طبقه 
چهارم هتل آغاز شــده اســت.  گاخاریا خاطرنشان 
کرد: «متأســفانه، تنها راه پله موجود با دود مسدود 
شــده بود و افراد در طبقه هفتم ســرگردان شــده 
بودند». وی افزود که آتش نشــان ها ناچار شدند تا 
از جرثقیل برای خالی کردن سکنه این هتل استفاده 
کنند. در ســاعت ۵۵ دقیقه بامــداد پایان عملیات 

تخلیه ســاختمان اعلام شــد.  زال مایکلادزه، وزیر 
درمان و امنیت اجتماعــی دولت محلی آجارا، به 
خبرنگاران گفــت ۲۱ نفر به دلیل عوارض ناشــی 
از استنشــاق دود به بیمارســتان فرســتاده شدند 
و ۱۸ نفر که پنج نفرشــان ترکیــه ای و ۱۲ نفر نیز از 
شــهروندان گرجستان هســتند، در بیمارستان های 
باتومی بســتری شــده اند.  گئورگی مارگولاشویلی، 
رئیس جمهــوری گرجســتان، نیز ابــراز امیدواری 
کرد بــا تحقیقات عامل آتش ســوزی را در اســرع

 وقت شناسایی کند.  

ببر فراری از سیرک به ضرب گلوله کشته شد
ببری که از ســیرکی در پاریس فرار کرده بود از پا  �

درآمد. این ببر پس از آنکه از ســیرک فرار کرد و وارد 
خیابان های پاریس شــد، با شــلیک گلوله صاحبش 

تلــف شــد.  فرارکردن ایــن ببر بر رونــد حمل ونقل 
عمومی تأثیر گذاشــت و باعث شــد نیروهای امداد 
به سرعت در محل حاضر شوند. نیروهای آتش نشان 
پاریس اظهار کردند: تماســی از گشت زدن یک قلاده 
ببر در خیابان از ســوی شهروندان دریافت کردیم که 
پس از حضور در محل با لاشه این ببر ۲۰۰ کیلوگرمی 
روبه رو شــدیم. مالک این ببر برای بررسی های بیشتر 

به اداره پلیس منتقل شد. 

دستگیری ۴۰ قاچاقچی انسان و نجات ۲۳۶ کودک
اینترپل از دســتگیری قاچاقچیان انسان و نجات  �

حدود ۵۰۰ نفر در پنج کشور آفریقایی خبر داد. اینترپل 
فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد در عملیات گسترده ای 
که بــا هدف مبارزه با قاچاق انســان در پنج کشــور 
آفریقایی چاد، مالی، موریتانی، نیجر و سنگال صورت 

گرفت دست کم ۴۰ قاچاقچی دستگیر شدند و حدود 
۵۰۰ نفر که اسیر آنها شــده بودند، نجات یافتند.  در 
این بیانیه همچنین اشــاره شــده بود که ۲۳۶ نفر از 
قربانیان نجات یافته، کودک و کمتر از ۱۳ سال دارند.  
در ادامه بیانیه آمده است: قاچاقچیان قربانیان خود 
را به اعمالی قبیح از تکدی گری گرفته تا اعمال منافی 
عفت وادار می کردند و نه دستمزدی به آنان می دادند 
و نه شرایط زندگی یک انسان را برایشان فراهم کرده 
بودنــد.  این عملیات، بخشــی از «پروژه ســاحل» با 
بودجه دولت آلمان با هدف مبارزه با قاچاق انســان 
در منطقــه بود.  به گفته مقامات اینترپل، پس از این 
عملیات در جلســه ای رسمی درباره گام های بعدی 
برای قربانیان و همچنین تلاش های بین المللی برای 
مبارزه با پدیده قاچاق انسان تبادل نظر صورت گرفت 

و تدابیری جدید اتخاذ شد. 

شــرق: مرد جوانی که با همدســتی دوســتانش دو 
زن جــوان را در پایتخــت  ربود و مــورد آزار قرار داد، 
به حبس محکوم شــد.  به گــزارش خبرنگار ما، یک 
ســال قبل زنی جوان به مأموران خبر داد از سوی سه 
مرد ربوده  شده  اســت. این زن گفت: در میدان آزادی 
به عنوان مسافر سوار ماشینی شدم که دو نفر دیگر نیز 
در آن بودنــد. من فکر کردم دو مردی که در ماشــین 
هســتند، مسافرند؛ اما بعد از مسافتی متوجه شدم آن 
دو مرد و راننده همدســت هستند. هرچند آنها به من 
تجــاوز نکردند؛ اما من را مورد آزار و اذیت قرار دادند 
و پول، طلا و کارت های بانکی ام را از من گرفتند.  بعد 
از شــکایت این زن، تحقیقات مأموران آغاز شــد. آنها 

بر اســاس اطلاعاتی که از زن جوان به دســت آورده 
 بودند، موفق شــدند خــودرو را شناســایی کنند و در 
نهایت دو نفر از سه متهم را بازداشت کردند. متهمان 
در بازجویی هــا علاوه بر ســرقت و آزار زن جوان، به 
سرقت و آزار زن دیگری نیز اعتراف کردند. آنها گفتند: 
یک شــب قبل از اینکه زن جوان را برباییم، زن دیگری 
را ســوار و اموال او را نیز ســرقت کردیم. با توجه به 
کارت هــای بانکی و شناســایی کــه از قربانی دوم به 
جای مانده  بــود، مأموران او را نیز شناســایی کردند.  
زن جــوان در بازجویی ها، شــب حادثه را توضیح داد 
و گفت: وقتی شــب من را دزدیدند و اموالم را سرقت 
کردند، آن قدر ترســیدم که فقط به بازگشــت به خانه 

فکر می کردم. از متهمان خواستم هرچه می خواهند 
بردارند، فقط اجازه دهند من پیش خانواده ام برگردم. 
آنها هــم اموالم را برداشــتند؛ با این حــال من را به 
خانــه رســاندند و بعد رفتند. من از تــرس و به خاطر 
افســردگی که دچارش شده  بودم، از متهمان شکایت 
نکردم؛ اما حالا از آنها شکایت دارم.  با پایان جلسات 
بازجویی، متهمــان برای محاکمه بــه دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شدند. با توجه به اینکه یکی از 
سه متهم بازداشت نشده بود، دو نفر از آنها محاکمه 
شــدند. متهم ردیف اول از سوی قضات به ۱۵ سال و 
متهم ردیف دوم به چهار سال حبس محکوم شدند. 
متهمان به ایــن رأی اعتراض کردنــد. هرچند دیوان 

عالی کشور حکم را نقض کرد؛ اما در نظریه خود آورد 
با توجه به اینکه متهم دو فقره آدم ربایی، آزار و اذیت 
و سرقت داشته اند، باید در هر دو مورد محاکمه شوند 
و مجازات دو فقره آدم ربایی درباره آنها اعمال شــود. 
روز گذشــته متهمان برای محاکمــه مجدد به دادگاه 
آورده شــدند. با توجه به اینکه یکی از شــاکیان اعلام 
رضایــت کرده  بود، شــاکی دوم که زنــی متأهل بود، 
همچنان بر شــکایت خــود باقی ماند و درخواســت 
مجــازات کرد.  ســپس متهمان در جایــگاه حاضر و 
خواســتار بخشش شــدند. با پایان جلســه رسیدگی، 
قضات، متهم ردیف اول را به ۲۲ سال حبس و متهم 

ردیف دوم را به هفت سال حبس محکوم کردند. 

مجازات زندان براى ربایندگان 2 زن جوان

اعتراف مرد عصبى به قتل فرزند 2 ماهه

کلاهبرداری های کارتی 
در شب یا روزهای تعطیل

یک کارشناس حقوق سایبری گفت: بیشتر جرائم  �
از نــوع کلاهبرداری کارت به کارت در نیمه های شــب 
و روزهای تعطیل انجام می شــود. علیرضا طباطبایی 
در گفت وگــو با ایرنا درباره نقــش قربانیان در تحقق 
کلاهبرداری هــای کارت بــه کارت، افــزود: از جملــه 
جرائمی که درچند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته 
و با وجود هشــدارهای دستگاه های پلیسی و قضائی 
همچنان در کشــور قربانی می گیرد کلاهبرداری هایی 
موســوم به کلاهبرداری کارت به کارت اســت. وی با 
بیــان اینکه این جرم به طور قطــع و یقین صرفا بر اثر 
بی توجهی قربانی و شاید بهتر بتوان گفت بر اثر طمع 
قربانــی رخ می دهد، گفت: در این نــوع کلاهبرداری 
شــخص مرتکب در تمــاس تلفنی بــا قربانی و بیان 
داستانی خیالی مبنی بر برنده شدن شما در قرعه کشی 
یا فلان مســابقه مشــهور صداوســیما یا خرید عمده 
از شــخص قربانی ای که فروشــنده محصول اســت 
به گونــه ای او را اغوا می کند کــه فرصت فکرکردن از 
قربانی را گرفته و وی را به ســمت دستگاه عابر بانک 
می کشاند. این کارشــناس حقوق سایبری اظهار کرد: 
در مقابل دســتگاه عابربانک اتفاقی که رخ می دهد، 
صدور دســتوراتی از جانب شخص کلاهبردار مبنی بر 
زدن دکمه هــای عــددی عابربانک به بهانه بررســی 
موجودی یا اخذ آخرین تراکنش است چراکه شخص 
کلاهبردار مدعی واریز وجه جایزه به حســاب قربانی 
اســت و قربانی بیچاره نیز منکر واریزشــدن این وجه 
اســت. طباطبایی افزود: در نهایت آنچه رخ می دهد 
و در نتیجــه زدن کلیدهای عابربانک صورت می گیرد، 
تعیین رمز دوم بر اساس نظر شخص کلاهبردار برای 
کارت بانکــی قربانی اســت و پــس از بحث و جدل 
کلاهبردار و قربانــی مبنی بر عدم واریــز وجه جایزه 
شــخص کلاهبردار تماس را قطع کرده و قربانی هم 
همچنان در آرزوی دریافت این جایزه منتظر می ماند، 
غافل از اینکه شخص کلاهبردار در این تماس تلفنی 
ابتدا شماره کارت و مشخصات کارت را از قربانی گرفته 
و ســپس با کشاندن وی به کنار عابربانک یا مبلغی را 
از حساب وی برداشت کرده یا رمز دوم کارت وی را با 
نظر خود ایجاد کرده یا تغییر داده اســت. وی اضافه 
کرد: هم اکنون نوبت شخص کلاهبردار است که اقدام 
به خالی کردن حساب قربانی کند. این اقدام با سرعتی 
بسیار زیاد و اکثرا در نیمه شب یا روزهای تعطیل صورت 
می گیرد چراکه در این زمان ها شعب بانک ها تعطیل 
بوده و عملا کاری از دســت قربانی بیچاره بر نمی آید 
و صرفا وی باید شــاهد برداشــت پول از حساب خود 
باشد. وی ادامه داد: شخص کلاهبردار نیز در این مدت 
تا ســقف ممکن وجه نقد به حســاب خود یا حساب 
نزدیکانــش واریز کــرده و مابقی وجــوه موجود در 
حساب قربانی را به خرید اینترنتی اختصاص مي دهد. 
بررســی ها نشــان می دهد کلاهبرداران در این روش 
لایه های مختلفی را برای انتقال پول به حساب اصلی 
ایجاد کرده اند تا پلیس و دستگاه قضائی در رسیدن به 
مجرم اصلی دچار مشکل شوند؛ به عنوان مثال پولی 
که از حساب قربانی برداشــت می شود ممکن است 
حتی در پنج یا شش حساب دیگر وارد و سپس از آنها 
به حساب های اصلی واریز شود.  طباطبایی افزود: در 
بسیاری از موارد مشاهده شده است که شخص مجرم 
از اشخاص سابقه دار بوده و درحال حاضر نیز زندانی 
اســت؛ حتی بعضا دیده شده که پس از شناسایی وی 
نامبرده به دادگاه احضار شده و با بیان اینکه «وجهی 
برای بازپرداخت ندارم» مجددا به زندان برگشت داده 
شــده اســت و شــخص قربانی نیز هیچ ابزاری برای 
بازپس گیری پول خود نخواهد داشت.  وی تأکید کرد: 
در این گونه موارد مهم ترین و اصلی ترین اقدام قربانی 
ســرعت عمل اســت که می تواند در صــورت انجام 
به موقع و صحیح میزان خسارت را به حداقل ممکن 
برساند. نحوه طرح دعوا و اینکه به چه طریقی اقدام 
حقوقی و کیفری برای بازپس گیری وجه صورت گیرد 
نیز یکی از نکات حائز اهمیت اســت؛ چراکه آنچه در 
این دعوا اهمیت دارد و مطلوب شخص قربانی است، 
بازپس گیری وجوه به یغمارفته خود در کمترین زمان 
ممکن اســت. این کارشناس حقوق سایبری افزود: بر 
اساس جمله معروف پیشگیری بهتر از درمان است، 
مهم ترین اقــدام برای جلوگیری از وقــوع این جرم و 
گرفتارشدن در دام مجرمان انجام اقدامات پیشگیرانه 
اســت؛ به همین منظور رعایت این نکات در این زمینه 

توصیه می شود. 

دستگیری عاملان 
درگیری با قهرمان ژیمناستیک

عاملان درگیری با قهرمان ژیمناســتیک در شــهر  �
رشت شناســایی و دســتگیر شدند. ســرهنگ رحیم 
شــعبانی، رئیــس پلیس شــهر رشــت، گفــت: روز 
چهارشــنبه گذشــته در پی اعــلام شــکایت یکی از 
قهرمانان در رشته ورزشی ژیمناستیک علیه اشخاصی 
ناشــناس مبنی بر ایراد ضرب و جــرح هنگام خروج 
از ســالن ژیمناســتیک ورزشــگاه عضدی شهرستان 
رشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
انتظامی قرار گرفت. این مقام انتظامی با بیان اینکه با 
تحقیقات پلیســی، عاملان درگیری که ۱۶ و ۱۷ ساله 
هستند، بلافاصله شناسایی و دســتگیر شدند، افزود: 
علت درگیری با قهرمان ژیمناســتیک کشــور مسائل 
شخصی بوده است. فرمانده انتظامی شهرستان رشت 
با اعلام اینکه فرد مصدوم به صورت سطحی مجروح 
شــده و پس از مداوا حال عمومی وی مساعد است، 
بیان کرد: متهمان با تشــکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مقام قضائی معرفی شدند. 


